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صفحه‌آرا: امید روشنگر

یاد یادداشت

 نادر تاجیک، معاون پشتیبانی
 موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس 

 هیچ خط مقدمی بدون مردم
 دوام نمی‌آورد

در روایت جنگ‌ها، معمولاً نگاه‌ها به خط مقدم دوخته می‌شود؛ 
به رزمنده، فرمانده و تجهیزات نظامی؛ اما پشت هر خط مقدم، 
میدان دیگری جریان دارد؛ میدانی که در آن تدارک، پشتیبانی، 
تأمین نیازها و همراهی مردم، شرط استمرار دفاع است. تجربه 
دفاع مقدس 8ساله ملت ایران، نمونه روشنی از این واقعیت است. 
جنگ تنها در خاکریزها جریان نداشت؛ شهرها، روستاها، مساجد، 
مدارس، بازارها، کارگاه‌ها و خانه‌های مردم نیز به جبهه‌های بزرگ 
برای پشتیبانی تبدیل شده بود. مردم با کمک‌های مالی، تهیه غذا، 
پوشــاک و تجهیزات و حضور در عرصه‌های امدادی و خدماتی، 
پشــتوانه رزمندگان بودند. در حقیقت، یکی از عوامل استمرار 
دفاع مقدس، پیوند میان »میدان« و »پشت میدان« بود. رزمنده 
می‌دانست جامعه‌ای پشت سر او ایستاده است؛ پشتیبانی‌ای که 
علاوه بر تأمین نیازهای مادی، روحیه، امیــد و اطمینان ایجاد 
می‌کرد. از این منظر، قدرت دفاعی بدون پشــتوانه اجتماعی و 
پشتیبانی مستمر، قدرتی ناتمام است. این حقیقت در جنگ‌های 
اخیر نیز خود را نشان داد. در شرایط حمله نظامی، پشتیبانی دیگر 
صرفاً انتقال تجهیزات به خط مقدم نبود؛ حفظ آرامش و انسجام 
جامعه، استمرار خدمات، امدادرسانی، تأمین نیازهای ضروری، 
مدیریت بحران و حفظ زیرساخت‌ها نیز بخشی از جنگ پشتیبانی 
بود. در این میان، حضور مستمر مردم که از آن به‌عنوان »۲۰۴ شب 
حضور مردمی« یاد می‌شود، جلوه‌ای از همین آمادگی اجتماعی 
است؛ آمادگی برای اینکه جامعه در شرایط سخت میدان را ترک 
نکند. در دفاع مقدس ‌8ساله، مردم پشت جبهه بودند؛ در دو جنگ 
اخیر، در کنار تحمل فشــارهای جنگی، استمرار زندگی و نظم 
اجتماعی را حفظ کردند و در آنچه امروز از آن به‌عنوان دفاع مقدس 
سوم و جنگ رمضان یاد می‌شــود، بار دیگر نشان دادند که دفاع 
فقط در میدان نظامی تعریف نمی‌شود. امروز جنگ‌ها پیچیده‌تر و 
چندلایه‌تر شده‌اند و پشتیبانی نیز باید هوشمندانه‌تر، منسجم‌تر 
و مردمی‌تر باشد. مدیریت منابع، زیرساخت‌ها، رسانه، فناوری، 
خدمات عمومی، امداد، ارتباطات و تاب‌آوری اجتماعی، همگی 
از مؤلفه‌های پشتیبانی کشور هستند. موزه ملی انقلاب اسلامی 
و دفاع‌مقدس نیز در بازخوانی این تجربــه، باید روایتگر مردمی 
باشد که پشت جبهه ایستادند؛ خانواده‌ها، نیروهای پشتیبانی و 
انسان‌هایی که شاید نامشان در کتاب عملیات‌ها نیامده باشد، اما 

بدون حضور آنان استمرار دفاع امکان‌پذیر نبود.

پای سفره عقد با لباس سفید نظامی
همت زارع، پدر شهید محمدامین زارع، راننده تاکسی است 
و فرزندانش را با مسافربری بزرگ کرده است. او به پسرش 
افتخار می‌کند که برای رسیدن به هدفش که ناوبانی بود تمام 

تلاشش را کرد و موفق شد.
همت زارع می‌گوید: »روز تولد محمدامین دقیقا با روز نیروی 
دریایی ارتش یکی بود؛ ۷ آذر ۱۳۷۴. همیشه خوشحال بود 
که در نیــروی دریایی خدمت می‌کند. به شــغلش افتخار 
می‌کرد و عاشــق کارش بود. به اندازه‌ای شغلش را دوست 
داشــت که با لباس نیروی دریایی پای سفره عقد نشست. 
همه مهمان‌هــا از اینکه محمدامین در روز عروســی‌اش با 
لباس نظامی است متعجب شــده بودند؛ وقار و ابهت پسرم 
در آن لباس در شب عقدش دیدنی بود. عکس و فیلم جشن 
عقدشــان را هم با همان لباس نیروی دریایی که تنش بود 
گرفتیم. بعدها هر زمان صحبت از آن مراســم می‌شــد، 
می‌گفت یکی از زیباترین شب‌های زندگی‌‌اش ‌بوده، 
اما با لباس نیروی دریایی این شب برایش زیباتر 

هم شده بود.« 

سفر به دور دنیا
پدر شهید در ادامه صحبت‌هایش به 
رزمایش 360درجه معروف نیروی 
دریایی کشورمان اشــاره می‌کند: 
»برای امتحــان ورزیدگی و مهارت، 
‌8ماه به دور دنیا سفر کردند. در این مدت 
از خانواده دور بود. وقتی برگشت تعریف می‌کرد که 
سفر پرمخاطره‌ای را با همکارانش تجربه کرده‌اند. می‌گفت 
تعــدادی از همدوره‌ا‍‌ی‌هایش به‌علت طاقت‌فرســا بودن 
این سفر دریایی هشــت‌ماهه، بعد از سفر استعفا کردند؛ 
اما محمدامین کم نیاورد و برای شــغلش تلاش کرد؛ در 
واقع او برای به‌دست آوردن هر چیزی که مورد علاقه‌اش 
بود تلاش می‌کرد و هیچ‌گاه از مســیر اهداف زندگی‌اش 
منصرف نمی‌شــد. مثلا به ورزش فوتبال علاقه داشــت 
و طوری برنامه‌ریــزی کرده بود که مشــغله کاری باعث 
نشود نتواند به فوتبالش برسد. سختکوش و ثابت‌قدم بود 
و در آن سفر هشــت‌ماهه دور دنیا هم خم به ابرو نیاورد. 
محمدامین حتی بعد از آن ســفر خیلی پخته‌تر از قبل و 
صبورتر شــده بود. بعد از چند روز که از آن سفر برگشت 
برایش جشــن عقد گرفتیم؛ الان تقریبا سه سال از زمان 

ازدواجش می‌گذرد.«

شوق آمدن نیلماه 

مهدیس باقی‌نژاد، همسر شهید محمدامین زارع، می‌گوید: 
»آخرین بار که آمد مرخصی، بهمن‌مــاه بود و بعد از آن 
راهی دریا شد. آرزو می‌کرد دختردار شویم. یک روز قبل 
از شهادت محمدامین با او تماس گرفتم و خبر دادم بچه 
دختر اســت. فریاد زد خدایا شــکرت! گفت به آرزویش 
رسیده. گفت اسم دخترمان را نیلماه بگذاریم. محمدامینم 
اما نتواست نیلماه را ببیند. قرار گذاشته بودیم از رزمایش 
صلح هند که برگشت، بعد از به دنیا آمدن فرزندمان، همه 
با هم به پابوس آقا امام رضا)ع( برویــم اما نیلماه قبل از 
تولدش، فرزند شــهید شد.«  باقی‌نژاد با اشــاره به اینکه 
هیچ‌گاه خنده از لبان شــوهرش محو نمی‌شد، می‌گوید: 
»خوش‌مشرب بود. با همه تعامل داشت، حتی با کوچک‌تر 
از خودش. در محیط کار هم با همه به احترام رفتار می‌کرد. 
محمدامین ذاتا باادب بــود، چه در مقابل مــا، چه مقابل 
دیگران. بچه‌هــای فامیل می‌گفتنــد محمدامین آرامش 
خاصی به طرف مقابلش منتقل می‌کند؛ هر چه بیشتر او را 

می‌بینیم بیشتر دوست داریم شبیه او باشیم.« 

تماس‌های فراموش‌نشدنی
 

ترس بی‌تو زنده بودن

همسر شهید از دلتنگی‌هایش می‌گوید و اینکه امروز با خاطره‌ها زندگی می‌کند: »دریا که بود با هم زیاد در تماس بودیم. هر فرصتی که پیش 
می‌آمد زنگ می‌زد. بی‌خوابی‌های زیاد در مأموریت‌های متوالی و طولانی فرصت نمی‌داد مثل بقیه زن و شوهرها با هم باشیم. تماس تصویری 
که می‌گرفت چند ثانیه سکوت می‌کرد و همانطور خیره مرا نگاه می‌کرد، می‌گفت شرمنده‌ات هستم که با این وضعیت تنهایت گذاشتم، قول 

می‌دهم برایت جبران کنم. در مأموریت‌های خارجی هم وقتی در خشکی بودند با تماس تصویری شهر را نشانم می‌داد. 
بعضی روزها اصلا بیرون نمی‌رفت که فقط بتواند با من صحبت کند. همیشه می‌گفت مهدیس، من در دورترین جای 

دنیا هم به فکرت هستم. وقتی پیشم نیستی هیچ‌چیزی در دنیا برایم ارزش ندارد.«

باقی‌نژاد برگ دیگری از کتاب زندگی مشترکشــان را اینطور ورق می‌زند: »در طول 
سال شاید ‌۶ماه یا کمتر خانه بود؛ به همین‌خاطر برایم زیاد هدیه می‌گرفت که بتواند 
 نبودن‌های طولانی‌‌اش را جبران کند. سعی می‌کرد دســت خالی از سفر نیاید؛ حتی 
یک هدیه کوچک با خود می‌آورد که نشان بدهد همه جا به یادم هست. بیشتر زندگی ما 
با دلتنگی گذشت. به من می‌گفت من کارم را دوست دارم و تو را بیشتر از کارم. من هم 
مثل بقیه برای کشورم و حفظ خانواده سر کار می‌روم با این تفاوت که شرایط کاری من 
فاصله بین ما را زیاد می‌کند اما مهدیس، من این فاصله را نمی‌توانم تحمل کنم. از خدا 

می‌خواهم زودتر از تو از دنیا بروم، چون طاقت دیدن مرگ تو را ندارم.«

ســیده کلثوم موســوی| روزنامه‌نگار |     

همیشه نخستین فرزند برای پدر و مادر گزارش
شیرینی خاصی دارد. محمدامین زارع 
30 سال داشت که همسرش او را از نتیجه سونوگرافی 
باخبر کرد و اینکه مشخص شده فرزندشان دختر است. 
او روی عرشــه ناو دنا از ذوق اینکه دارد پدر می‌شود 
فریاد شادمانه‌ای کشید و شوق شنیدن این خبر خوب 
را با دوســتان نزدیکش در میان گذاشت. خیلی زود 
هلهله‌ای در ناو به‌پا شد. همان موقع هم با همسرش 
اسم دخترشان را انتخاب کردند؛ اما هیچ‌کس تصور 
نمی‌کرد این شــادی جمعی با حملــه زیردریایی 
آمریکایی در 13 اسفند‌ماه 1404به غمی سنگین مبدل 
شود و محمدامین زارع، استوار دوم اهل استان فارس 
در اقیانوس هند به همراه دیگــر ناوبانان دریادل به 
شهادت برسد. زندگی این شهید را از زبان پدر او، همت 
زارع، و همسرش، مهدیس باقی‌نژاد، در این گزارش 

می‌خوانیم.

عاشقانه‌ای در غیاب محمدامین
استوار دوم‌ شهید محمد امین زارع، به روایت همسرش 

عشق به شهید هادی
کتاب »پسرک فلافل فروش« شرح زندگی شهید هادی ذوالفقاری است که در جنگ با تکفیری‌ها و در سامرا به شهادت 
رسید. دربخشی از کتاب آمده: شهید ذوالفقاری علاقه‌ عجیبی به شهید ابراهیم هادی داشت و عکس او را جلوی موتور 

و همچنین در اتاقش نصب کرده بود. این کتاب توسط »گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی« به چاپ رسیده است.

دفاع از خرمشهر
در کتاب »ساجی« جنگ تحمیلی با نگاهی انسان‌دوستانه، روایت می‌شود. راوی که هرگز فکر نمی‌کرد‌ روزی جنگ وارد 
خانه‌اش شود می‌خواهد بدون سلاح از خانواده‌اش دفاع کند. وقتی تعدادی از اقوامش شهید می‌شوند، رنج‌ها را تحمل 
می‌کند و همچنان به بازسازی خرمشهر امید دارد. ساجی اثر بهناز ضرابی‌زاده، در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

تلخ‌ترین دیدار

مهدیس از علاقه محمدامین به داشتن فرزند دختر می‌گوید مکث 
و اینکه دخترشان 24تیر 1405، ‌4ماه پس از شهادت پدر، به 
دنیا آمد: »هر روز با نیلماه صحبت می‌کنم. از همان اوایل که پنج‌ماهه باردارش 

بودم و محمدامین شهید شد، از پدرش برایش می‌‌گویم که منتظرش بوده اما 
مجبورشده ما را تنها بگذارد. من فقط باید یاد و خاطراتش را برای دخترمان 

زنده نگه دارم. اوایل بارداری من، وقتی جنســیت بچه هنوز مشخص 
نبود و محمدامین به مرخصی آمده بود، همسرم هر شب با 
دخترمان حرف می‌زد و می‌گفت تو 
به دنیا بیا دختــرم، دنیا را به پایت 
می‌ریزم. فقط تو را به خدا دختر باش! 

الان هم به دخترمان می‌گویم پدرت 
فقط از خدا می‌خواست بچه‌اش دختر 
باشد. همسرم در شهرستان خرامه در 

استان فارس، جایی که متولد شد، به خاک 
سپرده شد و قرار است همین‌روزها با دخترم 

سر مزارش برویم.«


